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التحریـــر خوزســـتان وابســـته بودنـــد، 
حتـــی یکی ‏دو تـــا از روحانیـــون بودند 
کـــه شـــورای انقـــاب اســـتان را قبول 
نداشـــتند و می‌خواستند قدرت دست 
خودشـــان باشـــد. آنها عـــده‏‌ای را دور 
خودشـــان جمـــع کرده بودنـــد و اذیت 
می‏‌کردنـــد. چنـــد نفـــری از آقایان هم 
بودنـــد کـــه همـــان موقـــع مـــا بـــا آنها 
مشکل داشـــتیم و ســـوابق خوبی هم 
نداشـــتند و در زمان گذشـــته در ظاهر 
مداح رژیم بودند و مشکلاتی داشتند، 
ولـــی بعد از پیـــروزی انقلاب بـــه‏ دنبال 
ســـهمی در حاکمیـــت بودنـــد و هر روز 
بـــرای ما بحران‌‏ســـازی می‌کردنـــد؛ لذا 
بـــه نظـــرم حرکت‌‏هایی کـــه منافقین 
در تهـــران انجـــام می‏‌دادند، بـــرای به‏ 
دســـت ‏آوردن قـــدرت و حکومت بود، 
امـــا در خوزســـتان تهاجمـــی نبودنـــد 
و کارشـــان فقـــط تبلیغـــی و فرهنگی و 
یارگیـــری بود. در آن هفت‏ هشـــت ماه 
خاطـــره ‏ای ندارم کـــه کار خیلی جدی 

انجام داده باشـــند.

شرکت‌های خارجی در خوزستان
یکی از مشکلاتی که در اوایل ورودم به 
خوزســـتان با آن درگیر بـــودم، موضوع 
شرکت‌های خارجی در خوزستان بود. 
از جمله این شـــرکت‌ها، شرکت کشت 
و صنعـــت کارون، شـــرکت لوله‌‏ســـازی 
خوزســـتان، شـــرکت فـــولاد و شـــرکت 
نفت بودند. همچنین مســـائل مربوط 
NGLها،  بـــه مناطـــق نفتخیـــز بـــرای 
پالایشـــگاه آبادان، پتروشیمی، اسکله، 
تأسیســـات ســـرچاهی، خطـــوط لوله، 
مخابرات و سیســـتم توزیـــع همگی به 
رســـیدگی و مدیریـــت نیاز داشـــت. ما 
برای اداره شرکت‌ها جلسات متعددی 
برگـــزار کردیم. در مورد نیـــروگاه رامین 
کـــه در اختیـــار روس‌هـــا بـــود، پس از 
آنکـــه بـــا آنهـــا جلســـه‌ای گذاشـــتیم و 
مسائل‌شـــان را حل‌‏وفصـــل کردیـــم و 
پول‌شـــان را دادیم، وادارشـــان کردیم 
بماننـــد، کار کنند و نیـــروگاه را تکمیل 
کننـــد. بـــرای حـــل مشـــکلات راه‏‌آهن 
و یکســـری از صنایـــع دیگـــر هـــم کـــه 
سایزشـــان بـــه آن انـــدازه نبـــود ولـــی 
وضعیـــت آنها هـــم تعیین‌‏کننـــده بود، 
جلســـاتی برگزار کردیم. شـــرکت ملی 
حفـــاری نیز مشـــکلات زیـــادی را ایجاد 
کرده بود، چون شـــرکت‌های مختلف 
حفـــاری امریکایـــی رفته و همـــه ادغام 
شـــده بودند و مدیریت توانمند و مورد 
قبولی وجود نداشـــت و کارگران آن هر 

روز تحصـــن می‌کردند.
ســـه مشـــکل اساســـی در آنجـــا وجود 
بـــرای  داشـــت: اول نداشـــتن مدیـــر 
شـــرکت‌ها بود. خیلـــی زود فهمیدیم 
اشـــکال عمده این اســـت کـــه مدیران 
نـــد  رفته‌‏ا شـــرکت‌ها  یـــن  ا خارجـــی 
همیشـــه  نـــی  یرا ا پرســـنل  ن  چـــو و 
به‌‏عنوان دســـت و بـــازو بـــه کار گرفته 
شـــده بودند، هیچ‌‏کس نمی‏‌دانســـت 
چـــکار باید بکنـــد؛ یعنی پـــروژه یا کاری 
تعریـــف نشـــده بـــود. هیچ نقشـــه‌ای 
و کارفرمایـــی  نبـــود  آنهـــا  در دســـت 
وجـــود نداشـــت. مثل این بود که ســـر 
سیســـتمی ‏را بریده باشـــند و دست‌‏ها 
و پاهـــا داد می‌زدند به مـــا کمک کنید؛ 
بنابرایـــن سیســـتم فاقد قـــوه عاقله و 
تصمیم‌گیرنـــده بـــود. اولیـــن کاری که 
کردیـــم این بـــود که به این شـــرکت‌ها 
رفتیـــم و جلســـه گذاشـــتیم و صحبت 
کـــرده و مدیرانـــی را از بیـــن بچه‌‏هـــای 
متدیـــن و باســـواد آنجا تعییـــن کردیم 
و حکـــم سرپرســـتی بـــه آنهـــا دادیم تا 
بتواننـــد ایـــن شـــرکت‌ها را مدیریـــت 
کنند. البته کشـــمکش خیلـــی زیادی 
بیـــن چپی‌‏هـــا و  کســـانی کـــه قبـــاً با 
رژیم گذشـــته همکاری کرده و آدم‌‏های 
فاســـدی بودند، وجود داشـــت. چون 
انقلاب شـــده بـــود، ایـــن افـــراد تغییر 
ماهیـــت داده و یکـــی‏، دو تـــا از آنهـــا 
جلو افتـــاده بودند و مدافـــع یا محرک 
بقیـــه بودنـــد. تا جایـــی که می‌شـــد از 
و  می‌گرفتیـــم  اطلاعـــات  متدین‌‏هـــا 
آنهـــا را شناســـایی می‌کردیـــم. در هـــر 
شـــرکتی هم به نســـبت نیـــاز، بین 4 تا 
10 نفـــر را شناســـایی کـــرده و حکمی‏ به 
آنهـــا می‏‌دادیم. اگـــر در خوزســـتان به 
ســـوابق مراجعه شـــود، من کلی حکم 
دســـتی داده و افـــراد را بـــرای مدیریت 

کـــرده‌‏ام.  ایـــن شـــرکت‌ها منصـــوب 
بعضـــی از اینهـــا مانده‌انـــد و چندیـــن 
ســـال کار کرده‌انـــد. آن زمـــان اصـــاً 
فکـــر نمی‏‌کردیـــم بـــه فرمانـــدار ربطی 
نـــدارد کـــه بـــرای نیـــروگاه یا شـــرکت 
ملـــی حفاری مدیـــر تعیین کنـــد. اصلاً 
یر  ز نخســـت‏‌و قتـــی  و نســـتم  ا نمی‌د
می‌گویـــد کاری را نکـــن، نبایـــد بایگانی 
کـــرد. بـــا وجـــود اینکـــه کار مـــا قانونی 
نبـــود، در آن اوضاع آشـــفته همین که 
تصمیم می‌گرفتیم و حکمی می‏‌دادیم 
و مدیرانـــی را منصوب کرده و برایشـــان 
برنامه تعیین می‌کردیـــم و به آنها امید 
می‏‌دادیم که تولید کنند و حمایتشـــان 

می‌کردیـــم، خیلـــی مؤثـــر بود.
نیـــروی  بـــود.  بیـــکاری  مشـــکل دوم 
انســـانی زیادی که آنجـــا بودند به‏ علت 
چند مـــاه اعتصـــاب و تعطیلـــی بعد از 
انقلاب بیکار بودنـــد و حقوقی دریافت 
نمی‌کردنـــد و پـــول لازم داشـــتند. این 
را مدنـــی درســـت تشـــخیص داده بود 
و آن 130 میلیونـــی کـــه آورده بود، برای 
ایـــن بود کـــه از این پول اســـتفاده کند 
تـــا بتواند مُســـکنِ مشـــکلات باشـــد. 
آن موقـــع 130 میلیـــون تومـــان پـــول 
خیلـــی زیـــادی بـــود و قیمـــت دلار 68 
ریال یـــا 7 تومان بـــود. اگر ایـــن مبلغ 
را تبدیـــل کنیم رقمی معـــادل بیش از 
18.5 میلیـــون دلار می‌شـــود که معلوم 
اســـت در آن زمـــان آن مقـــدار پـــول 
چقدر زیاد و کارســـاز بـــود. وقتی جایی 
می‌رفـــت و بحـــران یـــا مشـــکلی بـــود، 
یک مقـــدار که کمک ‌کـــرده و امکانات 
را فراهـــم می‌کـــرد، کار راه می‌افتـــاد و 
مشـــکل حل می‌شـــد. مشـــکل ســـوم 
تحریک مجاهدین، گروهک‌‏ها و خلق 
عـــرب بـــرای تحصـــن و اعتصـــاب بود؛ 
یعنـــی نیروهـــای کارگری بـــدون اینکه 
بدانند چـــه می‌خواهند، ابـــزار جریان 
سیاســـی شـــده بودند. در آن اعتصاب 
36 ســـاعته کـــه مـــردم در فرمانداری 
تحصن کردند، خواسته‌‏شـــان چیزهای 
ســـاده‏‌ای بود کـــه واقعاً می‏‌توانســـتند 
پنـــج نفـــر را تعیین کننـــد و ما بـــا پنج 
نفر بـــه تفاهـــم برســـیم و بقیـــه بروند 
کار کنند، امـــا احساس‌شـــان این بود 
که باید حق‌شـــان را بگیرنـــد. توفیقی 
که خدا بـــه من داد این بـــود که خیلی 
صبـــر و حوصله داشـــتم و بـــا صحبت 
کـــردن و بیـــان مطالـــب بـــرای مـــردم 
روشـــنگری می‌کردم. ایـــن خیلی مهم 
بـــود. خـــدا بـــه من کمـــک کـــرده بود 
و تـــرس نداشـــتم و راحـــت صحبـــت 
می‌کـــردم. یـــک ســـخنرانی در مرکـــز 
الثقافی اهواز داشـــتم که برای دو،ســـه 
‏هزار نفر ســـخنرانی کردم. شـــاید الان 
نتوانم آن سخنرانی را انجام دهم، ولی 
آن زمـــان بســـیار مؤثر بـــود و خیلی‌ها 
می‌گوینـــد ما شـــما را از آن ســـخنرانی 
مرکـــز الثقافی شـــناختیم. احســـاس 
خـــودم این بـــود که یک دســـت غیبی 
هم هســـت که برای حل مســـائل به ما 
کمـــک می‌کنـــد. فضا هـــم فضایی بود 
که واقعـــاً با عشـــق، امیـــد، دلگرمی و 
جهـــادی کار می‌کردم. احساســـم این 
بود کـــه انقـــاب شـــده اســـت و چند 
روزی مســـئولیت فرمانـــداری را به من 
ســـپرده‌اند، مردم هـــم به مـــا مراجعه 
می‌کننـــد و تـــا جایـــی کـــه می‌توانیـــم 
بایـــد گره‌‏گشـــایی کنیـــم و مســـائل را 
حـــل کنیم؛ لذا عمده مســـائل کارگری 
بـــا صحبت ‏کـــردن، دعوت به مـــدارا و 
به‌کارگیـــری خـــود آنهـــا در اداره امور و 
تا حدودی افشـــاگری در مورد کســـانی 
کـــه می‌خواســـتند آرامـــش را بـــه هم 
بزننـــد و منافـــق بودند، حل می‌شـــد. 
شـــاید 90 درصد مســـائل حل می‌شد و 
10 درصـــد بود که گره می‏‌خـــورد و وقت 
زیـــادی می‏‌بـــرد و لازم بـــود روحانیـــت 
یـــا عوامـــل انتظامـــی‏ برای حـــل آن به 
کمک مـــا بیایند تا بتوانیـــم وضعیت را 

کنتـــرل کنیم.
خوزســـتان  مدنـــی،  آقـــای  از  قبـــل 
اســـتاندار نداشـــت. من کـــه فرماندار 
اهـــواز بـــودم، نه‏ تنهـــا این شـــهر بلکه 
دشـــت آزادگان، خرمشـــهر، آبـــادان، 
مسجد‌ســـلیمان و ایـــذه را هـــم اداره 
می‌کردم. کارکرد اســـتاندار را داشـــتم، 
امـــا حکم اســـتانداری نداشـــتم. حکم 
فرمانداری مـــن را هـــم اول آقای حاج 
‏ســـید جوادی و ســـپس آقای صباغیان 

داده بودنـــد. زمانی که تیمســـار مدنی 
استاندار خوزستان شـــد، من فرماندار 
اهـــواز بـــودم، امـــا مدتی سرپرســـتی 
فرمانداری دشـــت آزادگان و خرمشـــهر 
بـــه مـــن واگذار شـــد و هر ســـه جـــا را 

اداره می‌کـــردم.

تکمیل پرونده مدنی
پـــس از اســـتعفای مـــن از فرمانـــداری 
دشـــت آزادگان، دهـــم یـــا یازدهم آبان 
1358، کارم در آنجا تمام شـــد. دریادار 
مدنی از طریق آیت‌‏الله اشـــراقی باخبر 
شـــده بود که مـــن علیـــه او اعلام جرم 
کـــرده‏‌ام و بـــرای پیـــدا کردن مـــن پنج‏ 
میلیـــون تومـــان جایزه گذاشـــته بود. 
پـــس از رســـانه‌ای کردن متن اســـتعفا 
و اعـــام جـــرم علیـــه تیمســـار دریادار 
سیداحمد مدنی، استاندار خوزستان، 
به ســـپاه رفتـــم و بـــه ‏عنوان مســـئول 
اطلاعات سیاســـی ســـپاه مشـــغول به 
کار شـــدم و بـــا آقـــای محســـن رضایی 
که در قســـمت اطلاعـــات و تحقیقات 
بـــود، همـــکاری می‌کـــردم. در ســـال 
1358 از طـــرف ســـپاه مأموریتـــی برای 
دریـــادار  تیمســـار  ونـــده  پر تکمیـــل 
مدنـــی و مجموعه‌ای که به او وابســـته 
بودنـــد، به من محول شـــد، چون فکر 
می‌کردند کـــه خطر وقـــوع کودتایی از 
ســـوی جریان مدنی وجـــود دارد. آقای 
محســـن رضایی بـــرای پرونـــده مدنی، 
پرونده فـــولادی و پرونـــده دیگری من 
را فرســـتاد و از من خواســـت تـــا درباره 
مدنـــی و کســـانی کـــه بـــا وی همکاری 
می‌کردنـــد، تحقیق و مـــدارک مورد نیاز 
را تکمیـــل کنم. اســـم مســـتعار من در 
آن زمان اســـامی ‏بـــود )احکامی را که 
با اســـم اســـامی ‏برایم صادر شده بود 
تا بتوانـــم روی پرونده مذکـــور تحقیق 
کنم، هنوز دارم(. طـــی مأموریتی عازم 
کرمان شـــدم و مدتی روی این پرونده 
تحقیـــق‏ کـــردم. در کرمـــان مشـــغول 
تکمیـــل کارهـــای میدانـــی مربـــوط به 
مدنی و همین‏طور رســـیدگی به سایت 
موشـــکی در ســـیرجان بودم کـــه بعد 
از پیـــروزی انقلاب اســـامی به‏ دســـت 
عـــده‌ای تخلیـــه شـــده بـــود و پانصـــد 
هکتـــار از اراضـــی آن را برای کشـــت به 

کشـــاورزان محلـــی داده بودند.
مشـــغول جمع‌آوری، مطالعه و بررسی 
اســـناد و مصاحبـــه با افـــرادی بودم که 
اطلاعاتـــی در ایـــن زمینـــه داشـــتند تا 
بتوانـــم گزارش‌هـــا را تکمیـــل و بـــرای 
اطلاعات و تحقیقات ســـپاه بفرســـتم. 
در همیـــن ایام بود که از وزارت کشـــور 
با منـــزل آقـــای کیاوش تمـــاس گرفته 
بودنـــد و دنبال من می‌گشـــتند. وقتی 
بـــا منزل آقـــای کیاوش تمـــاس گرفتم 
تا از اعضای خانواده احوالپرســـی کنم، 
گفتند ســـه روز است که از وزارت کشور 
دنبـــال شـــما می‌گردند، شـــماره تلفن 
دفتـــر وزیـــر کشـــور را داده بودنـــد. آن 
موقع آقـــای اکبر هاشمی‌رفســـنجانی، 
سرپرســـت وزارت کشور شـــده بودند. 
بـــا ایشـــان تمـــاس گرفتـــم و گفـــت: 
ســـریع به تهـــران بیایید. گفتـــم: برای 
چـــه؟ گفـــت: ســـه روز اســـت کـــه مـــا 
حکم شـــما را بـــرای اســـتانداری ایلام 
زده‌ایـــم. من به شـــوخی گفتم که ایلام 
کجاســـت؟ گفتند: حالا بیـــا می‌فهمی 

که کجاســـت!
 

انتصاب به استانداری ایلام
وقتـــی بـــه تهـــران آمـــدم و بـــه وزارت 
کشـــور رفتـــم، آقـــای هاشـــمی توضیح 
مختصـــری داد و حکمـــی بـــه مـــن داد 
کـــه می‌توانـــم بگویـــم ایـــن حکـــم در 
حـــد یـــک ســـطر در کاغـــذ کوچکی به 
‏اندازه A5 نوشـــته شـــده بود کـــه هنوز 
آن را بـــا امضای آقـــای هاشـــمی دارم. 
حکـــم به ایـــن مضمـــون بود کـــه برادر 
ابراهیمی‌اصـــل بـــه ‏موجـــب این حکم 
به‏ عنـــوان اســـتاندار ایلام و پشـــتکوه 
تعییـــن می‌شـــوید. آن موقـــع رســـم 
نبـــود کـــه اســـتاندار را معرفـــی کنند. 
فقـــط حکمی بـــه مـــن دادنـــد و هیچ 
توضیحاتـــی ندادنـــد کـــه چگونـــه باید 
امور اســـتانداری را اداره کنم و وظایفم 
چیست. ســـؤال کردم، در حال حاضر 
استان ایلام، اســـتاندار دارد که من کار 
را از او تحویـــل بگیـــرم؟ گفت: خیر، در 
اســـتان درگیری پیش آمده و استاندار 

ایـــام آنجا را رهـــا کرده و رفته اســـت. 
مقداری درگیری هم در استان هست. 
در دو جـــا جلـــوی مـــردم را می‌گیرند و 
ماشـــین‌‏ها را لخـــت می‌کنند. عشـــایر 
هم در دو جا درگیر هســـتند و اســـتان 
اوضـــاع  و  دارد  مشـــکلات  مقـــداری 
بحرانـــی شـــده اســـت. آقای هاشـــمی 
در همیـــن حـــد اطلاعات به مـــن داد، 
آن‏هم در حالـــی‏ که ایســـتاده بودیم و 
فرصت نشســـتن و صحبـــت نبود. من 
نامه را گرفتـــم و به‏ ســـمت خانه رفتم 
و گفتم که عازم اســـتان ایلام هســـتم.
ابتـــدا بـــه خوزســـتان رفتـــم و در آنجا 
چهار نفر شـــامل آقایان حمید حزامی، 
هواشـــمیان، محمدرضـــا فرهـــادی و 
محمـــد طاهـــری را انتخاب کـــردم و با 
یـــک لندرور همـــراه با هم وارد اســـتان 
ایلام شـــدیم. همان ابتدا از شـــهرهای 
موســـیان، دهلـــران، چـــات، مهران، 
رضاآبـــاد و ایـــوان و صالح‌آبـــاد دیـــدن 
کـــرده و مقـــداری اطلاعـــات از مـــردم 
هر شـــهر هـــم کســـب کردیم کـــه بعداً 
بـــرای اداره اســـتان بـــه ما کمـــک کرد. 
ســـپس به‏ ســـمت ایلام رفتیم. تقریباً 
یک‌روز و نیم این مســـافت کوتاه را طی 
کردیم. هر جایی که پیاده می‏‌شـــدیم، 
بدون اینکه آشـــنایی بدهیـــم با مردم 
کـــز  مرا بـــه  و  یـــم  می‌کرد صحبـــت 
خریـــد و مســـاجد می‌رفتیـــم و ســـعی 
می‌کردیـــم بفهمیـــم افراد شـــاخص در 
آنجا چه کســـانی هســـتند و مســـائل و 
مشکلات‌شان چیست. آن زمان مردم 
بـــه راحتی بـــه هـــم اعتمـــاد می‌کردند 
و حرف‌‏های‌شـــان را می‌زدنـــد. وقتـــی 
کـــه مـــا می‌پرســـیدیم، معتمـــد ایـــن 
محـــل چـــه کســـی اســـت یـــا روحانی 
محل کیســـت؟ جواب می‌دادنـــد و ما 
یکسری اســـامی را ازجمله نام آیت‌‏الله 
حیـــدری، حجت‌الاســـام مرواریـــد، 
آقـــای تعمیـــرکار و آقـــای ســـلطانی را 

مرتب می‌شـــنیدیم و یـــاد می‌گرفتیم. 
اصـــاً فهمیدیـــم عشـــایر چه کســـانی 
هســـتند و تعدادی از رؤســـای عشـــایر 
را شناســـایی کردیـــم. عشـــایر خـــزل، 
ارکـــوازی، شـــوهان، میـــش خـــاص و 
ملک‏شـــاهی؛ اینهـــا اســـم‌‏هایی بـــود 
که اصـــاً نشـــنیده بودیـــم و اطلاعاتی 
از آنها نداشـــتیم. پنجشـــنبه بعدازظهر 
بـــود کـــه مـــا بـــه ایـــام رســـیدیم و به‏ 
سمت اســـتانداری رفتیم. قبل از اینکه 
بـــه‏ طـــور رســـمی کار را شـــروع کنیم، 
از اوضـــاع اســـتان اطلاعـــات میدانـــی 
بـــه دســـت آورده بودیـــم و در ماشـــین 
هـــم بحـــث ‏و تحلیـــل می‌کردیـــم کـــه 
اســـتان را بهتـــر بشناســـیم. وقتـــی به 
ساختمان اســـتانداری رســـیدیم، من 
در زدم و فـــردی بـــه نام آقـــای پرویزی، 
که خدمتـــکار اســـتانداری بـــود و الان 
مرحـــوم شـــده اســـت، در را بـــاز کرد. 
ایشـــان مـــرد مســـن و بلندقـــدی بود. 
گفـــت: چـــه‏ کار داریـــد؟ گفتـــم: مـــن 
بـــا سرپرســـت اســـتانداری کار دارم. 
گفت: چه کسی سرپرست استانداری 
اســـت؟ گفتـــم: نمی‌دانـــم، هر کســـی 
که سرپرســـت اســـتانداری است. بعد 
او گفـــت: شـــنبه بیاییـــد. گفتـــم: نه، 
مـــن کار واجبـــی دارم، الان باید بیایم. 
گفت: پس بایســـتید، رفت و ده دقیقه 
بعـــد آمـــد و گفت کـــه داخـــل بیایید. 
رفتیـــم داخل نشســـتیم و پس از چند 
دقیقـــه گفـــت که آقـــا اگـــر بـــه ‏دنبال 
کار می‌گردیـــد، روز شـــنبه دیپلمه‌های 
بیـــکار را ثبت‏‌نـــام می‌کننـــد و وام هم 
به ایشـــان می‌دهند. گفتـــم: نه دنبال 
کار نمی‌گـــردم، ولـــی قرار اســـت اینجا 
یـــک کارهایـــی را انجـــام بدهـــم. چند 
دقیقه دیگر منتظر شـــدیم. سرپرست 
اســـتانداری فـــردی آذربایجانـــی به نام 
دکتـــر آل‌یاری بـــود و دکتـــرای جغرافیا 
داشـــت. او داخـــل اتـــاق بـــود. بعد از 

چند دقیقـــه آقای پرویزی بـــه ما گفت 
وارد دفتـــر اســـتانداری شـــویم. داخل 
رفتیـــم. یـــک اتـــاق بـــزرگ بـــه ‏انـــدازه 
تقریبـــاً یک‏‌چهـــارم ســـالن بســـکتبال 
بود. ساختمان استانداری ساختمانی 
قدیمی بـــا معماری خانه‌‏هـــای قدیمی 
بـــود کـــه در گذشـــته محـــل اســـتقرار 
والی‌‏ها بوده که آنهـــا نمایندگی دولت 
را داشـــتند. وقتـــی وارد اتـــاق شـــدم، 
سرپرست اســـتانداری در سمت بالای 
اتاق پشـــت یـــک میز بزرگ ســـیاه‌رنگ 
و روی صندلـــی خیلـــی بزرگی نشســـته 
بـــود. ســـام کـــردم و گفـــت: امرتـــان 
شـــما  ل  حـــا  : گفتـــم  . ییـــد بفرما ا  ر
خـــوب اســـت؟ گفـــت: می‌گویـــم، آقا 
امرتـــان را بفرماییـــد. گفتـــم: اجـــازه 
می‌دهیـــد کـــه بنشـــینم؟ گفـــت: آقـــا 
بفرماییـــد تعطیل اســـت. شـــب‌جمعه 
اســـت. گفتـــم کاغـــذی به مـــن داده و 
نوشـــته‏‌اند کـــه ظاهـــراً من بایـــد بیایم 
و آنجا بنشـــینم و کار کنـــم. حکم آقای 
دادم.  نشـــان  را  هاشمی‌رفســـنجانی 
نـــگاه کـــرد و متوجه شـــد. گفـــت: آقا 
ببخشید؛ من نشـــناختم و کسی به ما 
اطـــاع نداده بـــود. خواهـــش می‌کنم 
بفرماییـــد بنشـــینید. بـــا او مقـــداری 
صحبـــت کردم و مقداری از اطلاعاتی را 
که لازم داشـــتیم، از او گرفتیم. شروع 
بـــه کار مـــا اینطور آغاز شـــد. من در آن 
بررســـی میدانی به این نتیجه رســـیده 
بـــودم که اســـتان رها شـــده و عده‌ای، 
که بیشـــتر منافقین بودند، اختلافات 
قومی عشـــایر را دامن زده‌انـــد. به ‏طور 
طبیعـــی اختلافات قومی کـــه در زمان 
شـــاه ســـرکوب می‌شـــد، فرصـــت بروز 
پیدا کرده بود و عشـــایر اختلافات خود 
با یکدیگـــر را تازه کرده بودند و در واقع 
درگیری شـــدیدی بین دو عشیره بزرگ 
در جریان بـــود و تعـــدادی از دو طرف 

کشـــته و اســـتان ناامن شـــده بود.

حکم دستی به افراد برای مدیریت شرکت‌ها
خیلی زود فهمیدیم اشکال عمده این است که مدیران خارجی این شرکت‌ها رفته‌‏اند و چون پرسنل ایرانی همیشه به‌‏عنوان دست و 

بازو به کار گرفته شده بودند، هیچ‌‏کس نمی‏‌دانست چکار باید بکند؛ یعنی پروژه یا کاری تعریف نشده بود. هیچ نقشه‏‌ای در دست آنها 
نبود و کارفرمایی وجود نداشت. مثل این بود که سر سیستمی ‏را بریده باشند و دست‌‏ها و پاها داد می‌زدند به ما کمک کنید؛ بنابراین 

سیستم فاقد قوه عاقله و تصمیم‌‏گیرنده بود. اولین کاری که کردیم این بود که به این شرکت‌ها رفتیم و جلسه گذاشتیم و صحبت 
کرده و مدیرانی را از بین بچه‌‏های متدین و باسواد آنجا تعیین کردیم و حکم سرپرستی به آنها دادیم تا بتوانند این شرکت‌ها را مدیریت 
کنند. البته کشمکش خیلی زیادی بین چپی‌‏ها و کسانی که قبلاً با رژیم گذشته همکاری کرده و آدم‌‏های فاسدی بودند، وجود داشت. 

چون انقلاب شده بود، این افراد تغییر ماهیت داده و یکی‏، دو تا از آنها جلو افتاده بودند و مدافع یا محرک بقیه بودند. تا جایی که 
می‌شد از متدین‌‏ها اطلاعات می‌گرفتیم و آنها را شناسایی می‌کردیم. در هر شرکتی هم به نسبت نیاز، بین 4 تا 10 نفر را شناسایی کرده 

و حکمی‏ به آنها می‏‌دادیم. اگر در خوزستان به سوابق مراجعه شود، من کلی حکم دستی داده و افراد را برای مدیریت این شرکت ‌ها 
منصوب کرده‌‏ام. بعضی از اینها مانده‌‌اند و چندین سال کار کرده‌اند. آن زمان اصلاً فکر نمی‏‌کردیم به فرماندار ربطی ندارد که برای 

نیروگاه یا شرکت ملی حفاری مدیر تعیین کند. اصلاً نمی‌دانستم وقتی نخست ‌وزیر می‌گوید کاری را نکن، نباید بایگانی کرد.

ـــرش بـ

حل مسائل کارگری در ابتدای انقلاب
توفیقی که خدا به من داد این بود که خیلی صبر و حوصله داشتم و با صحبت کردن و بیان مطالب برای مردم روشنگری می‌کردم. این 

خیلی مهم بود. خدا به من کمک کرده بود و ترس نداشتم و راحت صحبت می‌کردم. یک سخنرانی در مرکز الثقافی اهواز داشتم که 
برای دو، سه ‏هزار نفر سخنرانی کردم. شاید الان نتوانم آن سخنرانی را انجام دهم، ولی آن زمان بسیار مؤثر بود و خیلی‌ها می‌گویند ما 

شما را از آن سخنرانی مرکز الثقافی شناختیم. احساس خودم این بود که یک دست غیبی هم هست که برای حل مسائل به ما کمک 
می‌کند. فضا هم فضایی بود که واقعاً با عشق، امید، دلگرمی و جهادی کار می‌کردم. احساسم این بود که انقلاب شده است و چند 

روزی مسئولیت فرمانداری را به من سپرده‌اند، مردم هم به ما مراجعه می‌کنند و تا جایی که می‌توانیم باید گره‌‏گشایی کنیم و مسائل 
را حل کنیم؛ لذا عمده مسائل کارگری با صحبت ‏کردن، دعوت به مدارا و به‌کارگیری خود آنها در اداره امور و تا حدودی افشاگری در 

مورد کسانی که می‌خواستند آرامش را به هم بزنند و منافق بودند، حل می‌شد. شاید 90 درصد مسائل حل می‌شد و 10 درصد بود که گره 
می‏‌خورد و وقت زیادی می‏‌برد و لازم بود روحانیت یا عوامل انتظامی‏ برای حل آن به کمک ما بیایند تا بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

ما طی دورانی با منافقین 
درگیری داشتیم، منتها 

استراتژی منافقین در 
خوزستان حذف و درگیری 

فیزیکی با مسئولان وقت 
نبود. به نظرم مجاهدین 
از جایی‌ گرا گرفته بودند 

که با افرادی مثل بنی 
‏صدر و مدنی همراهی 
کنند و توافقاتی شده 

بود. مجاهدین خلق در 
تهران هم مشابه همین 

رفتار را داشتند و رجوی و 
این سازمان با بنی‏ صدر 

توافقاتی کرده بودند؛ یعنی 
در تحلیل آنها آمدن کسی 

مثل بنی ‏صدر یا مدنی 
به‏ عنوان رئیس‏ جمهور 

مطلوب بود؛ به همین 
دلیل حداقل در آن مقطع 
بنای درگیری با فرمانداری 

و استانداری را نداشتند، 
اما به‏ علت اینکه آن موقع 

هنوز در زمینه حفاظت 
مسئولان کاری انجام نشده 

بود، اگر می‌خواستند 
کارهای تروریستی انجام 

بدهند، حتماً می‌توانستند 
به فرمانداری و استانداری 
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